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 ٢٥صفحه  نگاري حكايت

در بازنويسي حكايت توجه به نكات زير اهميت دارد :  
  ـ مفهوم و پيام اصلي حكايت بايد حفظ شود ؛   ١
. ـ حكايت را با  توصيف جزئيات فضا ، زمان ، مكان و شخصيت هاي داستان پرورش مي دهيم  ٢

دهد. وقتي قانع به چيزي كه به دست آورده رص و طمع و زياده خواهي هميشه نتيجه عكس ميحپيام حكايت : 
ايم و برايمان كافي است نباشيم و هنوز چشممان به دنبال چيزهاي بيشتر باشد، هماني كه داشته ايم را هم از 

  دست خواهيم داد. 
 .ر خوبي از آدم هاي حريص استحكايت سگي بر لب جوي كه در كليله و دمنه آمده است تمثيل بسيا

بازنويسي حكايت : 
گشت به كنار جوي آبي رسيد و بر لب جوي، تكه استخواني پيدا  روزي يك سگ گرسنه كه به دنبال غذا مي« 

كرد. استخوان را به دندان گرفت تا بخورد اما در همان موقع تصوير خودش را در آب ديد و فكر كرد كه يك سگ  
ن هم استخواني بر دهان دارد. طمع كرد تا آن يكي استخوان را هم بگيرد و مال خود كند. اما ديگر آنجاست كه آ

همين كه دهانش را باز كرد تا استخوان را از سگ ديگر كه در واقع تصوير خودش بود بگيرد، استخواني كه به 
سگ باعث شد همان غذايي كه دندانش گرفته بود در جوي آب فتاد و آب آن را با خود برد. حرص و زياده خواهي  

 » .پيدا كرده بود را هم از دست بدهد و باز گرسنه بماند 

تگان براي ما نقل كرده اند و البته ديده ها و شنيده هاي خودمان از  كه گذش حكايات پندآموزي خوب است از
   .بنديمبگيريم و در زندگي خود به كارباطرافيان، درس عبرت 

 شود؟ مي خلق رنگارنگي  و متفاوت هاي نوشته موضوع،  يك  براي چرا    

. ماست عينك  شيشة رنگِ كه بينيم مي رنگي همان با را طبيعت كنيم،  مي نگاه  طبيعت به عينك  پشت  از وقتي

  . كند مي جلوه  پاييزي  و زرد طبيعت،  باشد،  زرد عينك،  شيشة رنگ اگر

 .شود  مي بهاري و سبز  طبيعت،  رنگ باشد،  رنگ  سبز ما،  عينك شيشة اگر

 نوشتن چيست ؟   عينكِ از منظور

  .  است  موضوع به نويسنده  نگاهِ نوعِ     

   نوع نگاه ما به چه چيز بستگي دارد ؟

. دارد فكر ما بستگي به 

درس دوم ( عينك نوشتن ) 
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.آيد درمي رنگ همان به ما نوشتة كنيم،  نگاه  موضوع به كه طور هر 

 موضوع : مواردي كه با حواس پنجگانه قابل درك باشد . )بهمحسوسات ديداري(   ه هاي پديد دريچة از اگر 
    مي شود؛ توليد محسوس و   عيني نوشته اي بنگريم، 

 بود خواهد  انگيز ل خيا و ذهني اي نوشته خلق آن،  نتيجة كنيم،  نگاه  موضوع به  خيال و  ذهن پنجرة  از اگر.

 مي كند بيان  خود نگاه  از را آن دارد،  موضوع به نسبت كه شناختي به توجّه با فرد،  هر .
  ،دارد؛ متفاوتي دنياي ، خود يادگيري  و  تربيت آموزش،  تجربه،  به توجّه با هركس 
  ،است متفاوت باهم افراد ديد دريچة  و نگاه  نوع بنابراين.

 نوشته ها چيست ؟  تفاوت علتّ اصلي ترين
.است موضوع به نويسنده  نگاهِ نوعِ در تفاوت

 موضوع،  به هرنويسنده  نگاه   نوع در تفاوت  وجود سبب  به دارند،  مشترك موضوع كه نوشته هايي در حتّي 
 .  شود مي ديده  تفاوت

  به عنوان نمونه ذكر شده است :  ٣١تا  ٢٩بررسي پنج نوشته اي كه در صفحات  
  است زيرا بر اساس واقعيت و محسوسات نوشته شده است .  عينينوشته يك : 
  است زيرا ساخته ذهن و تصورات نويسنده است  .  ذهنينوشته دوم : 

  ويرسازي شكل گرفته است . است زيرا در ذهن عالم اين تص  ذهنينوشته سوم : 
است . زيرا در ذهن خود پاك كن سر مداد را به كلاه تشبيه كرده است و ...   ذهنينوشته چهارم : 
  است زيرا در افكار خود اين سوالات و شبيه سازي را بيان مي كند .  ذهنينوشته پنجم : 

٢ نوشتار هنجار 
  .  است  جمله ه ها در واژ معنايي ارتباط كرد،  توجّه آن به نوشتار در بايد كه هنجارهايي از  ديگر يكي       

 واژه، كاربرد هنگام كه حالي در  .كرد يكديگر جايگزين  را معني هم واژة  دو توان  مي آيد مي نظر به اهيگ 
 در  و دارد اي ويژه  معنايي ارزش واژه   هر زيرا است؛ ضروري ، واژه  هر معنايي ظرايف و جمله بافت به توجّه 
.رود مي كار به خود به وابسته بافت 

.كنيد توجّه زير،  هاي نمونه به

الف) 
.كرد  پيدا مناسبي خانة بسيار،  وجوي جست  از پس ـ سرانجام ١

.كرد پيدا مناسبي يسرا  بسيار،  وجوي جست از پس سرانجام ـ  ٢

ب)
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.شتافت   باقي ياسر به فراوان رنج  تحملّ از پس ـ  ١

.شتافت  باقي خانة به فراوان رنج  تحمّل  از پس ـ  ٢

 مي كار  به خاصّي  فضاي با متناسبيك  هر امّا اند؛ هم معني  » سرا  « و » خانه « اگرچه كنيد مي ملاحظه چنانكه
  . روند

.است مناسب » سرا « واژة  ( ب ) قسمت در و » «خانه واژة   (الف ) قسمت در

 ٣٣نوشتن صفحه پاسخ كارگاه 
:   ٣٣صفحه تمرين يك 
  ـ بر اساس ذهنيات خود متن را نوشته است .  ذهنيمتن يك : 

  ـ ديده ها و شنيده هاي خود را بيان كرده است .  عينيمتن دو : 
  ـ بر اساس ديده ها و شنيده ها نوشته شده است .  عينيمتن سه : 

نويسنده با شخصيت بخشي به دريا و تصورات ذهني خود ، متن را نوشته است .  ـ ذهني  متن چهارم :
  : ٣٦صفحه  ٢تمرين 

  يك موضوع به دلخواه انتخاب كنيد .
  بنويسيد .  عيني   و يك بار به صورتذهني  يك بار به صورت

 ٣٩صفحه  نويسي مَثَل

  نوشته اي در قالب داستان يا خاطره يا هر   ، مفهوم وكاربرد مثل يك مثل را انتخاب كنيد و با توجه به
 شكلي كه مي خواهيد، بنويسيد . 

  مثل نداريم . گذشته و پيشينه در گسترش مثل ، كاري به
 با موضوع مثل انتخابي ،توليد كنيد . داستاني جديد ،  

  درس سوم ( نوشته هاي عيني ) 

 گيريم ؛  مي بهره  ( بويايي ، چشايي ، شنوايي ، بينايي ، لامسه )حواس پنجگانه از  ، عيني متن نوشتن هنگام 
 نمي رويم؛ فراتر حواس ظاهر،  قلمرو از   
 مي يابد؛  بازتاب نوشته در عيناً  و دقيقاً... و  مي شنود گوش  مي بيند،  آنچه چشم
 گويند  مي هم »  واقعي و  محسوس « را ها  نوشته اين سبب همين به.

 است؛   مستند و واقعي اطلاّعات ارائة ، عيني متن نوشتن هنگام نويسنده  هدف  
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  .  نگرد مي نظر مورد انداز چشم به حواس دريچة از بنابراين         

  گيرد  نمي بهره  خود شخصي احساسات از و  نمي شود خيال و ذهن وارد فضاي نويسنده نوشته عيني در.  

 باشد عيني بايد ما هاي پرسش است، عيني    نوشتة خلق ما قصد وقتي .  

  رود  فراتر عينيتمحدودة  از  نبايد هم ها سازي پاسخ. 

  پرسش: اول  مرحلة

 بسازد )...  و ذهني ( عيني،  گوناگون پرسش هاي موضوع،  دربارة  تا گذاريم مي آزاد را ذهن ابتدا . 

  عيني پرسش هاي كردن جدا و شناسايي: دوم مرحلة

  مي پردازيم ؛   پرسش ها بندي طبقه  و  بررسي اين مرحله بهدر  

 مي كنيم جدا  ذهني هاي ازپرسش را عيني  پرسش هاي سپس.  

  پرسش ها سازماندهي و گزينش: سوم مرحلة

  ، مي زنيم  پرسش ها گزينش به دست علاقة خود و  پاية توانايي بر براي اين كه نوشته ما طولاني نشود.  

 مي رسد نوشتن ذهني نقشة ايجاد و آنها سازماندهي و چينش به نوبت پرسش ها انتخاب از پس  . 

 مي دهيم پاسخ  آنها به مي چينيم و منطقي نظم يك  طبق را  شده  انتخاب پرسش هاي . 

  حركت كنيم جزء به كل از است بهتر علمي متن هاي در  پاسخ به سوالات  براي .  

 مي دهيم را شكل  كليّ طرح و  چهارچوب نخست( مي نويسيم؛ موضوع كلّيت يا نام دربارة  نخست  ( .  

 مي كنيم .  بازگو را  ريزتر هاي ويژگي (. مي پردازيم آن ديگر ويژگي هاي جزئيات و بيان به سپس (  

 كليّ جدا كردن پرسش هاي.  

 جزئي جدا كردن پرسش هاي  . 

 به است لازم مواردي چنين  در. ندانيم را از پرسش ها برخي  پاسخ  كه ممكن است عيني متن هاي توليد در 

 .كنيم اينترنت )مراجعه  و صاحب نظران مجله، متخصّصان،  ( كتاب،  اطّلاعاتي منابع

  

 ٣ نوشتار هنجار          

  است نوشتن ابزارِ  اصلي ترين ، واژه .  

 آن معناي به هم كرد،  توجّه  آن ش آهنگي  خوبه  هم بايد نوشتار و گفتار در واژه  كاربرد هنگام .  

 دارد بسزايي نقش انتقال معنا و نوشته زيبايي در واژه  گزينش .  
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 است  بوده  نامناسب واژه اي چه كنيد، گزينش دقّت و  بخوانيد را زير جملة. 

 بسيار زيباست . »   مي شود،  وارد من به زمين بر باران قطره هاي ريزش زمان در كه استرسي«  

  . نيست صحيح  ، جمله  اين در »  استرس « واژة  انتخاب

  . باشد زيبا نمي تواند و دارد منفي معنايي بار است،  فارسي غير »  واژة  « استرس

  بيان را خود درستي منظور به » استرسي « كلمة جاي به » احساسي « مثل واژه اي گزينش با نويسنده مي تواند

 .كند

  . مي كاهد نوشته زيبايي از »  من به « و  » زمين بر « آمدن هم كنار اين،  بر افزون

 .كرد بازنويسي زير،  ت هاي صور  به مي توان را اين جمله 

  .زيباست بسيار مي دهد،  دست من به باران قطره هاي ريزش زمان كه احساسي

  .زيباست بسيار دارم،  باران قطره هاي ريزش هنگام كه هوايي و حال

  

  ٤٧نوشتن صفحه  كارگاهِپاسخ 

 )  الف  قسمت ( يك  سوال پاسخ 

 ۀالف) زعفران، گياهي گرانبها است؛ گردة آن به ظاهر مانند همة گياهان خشك شدة ديگر است؛ اما ميان گرد

 .آن مادي و غذايي  ارزش نظر از هم و مزه  و رنگ نظر از هم. است فرق آسمان تا زمين  از  ديگر گياهان و  زعفران

 .ب) سرخ رنگ است چرا كه در متن به طلاي سرخ اشاره شده است

 .پ) در متن به لذيذ بودن زعفران اشاره شده است

 .ت) در مورد بوي زعفران صحبتي انجام نشده است

 .ث) در مورد شيوه كشت زعفران نيز مطلبي ذكر نشده است

  …ج) كيك زعفراني، شربت زعفراني، برنج زعفراني و

 خ) به علت قيمت فوق العاده بالاي آن

 .د) در متن ذكر نشده است 

 .ذكر نشده است ر) در متن 

 .ن) در متن ذكر نشده است

 .و) با توجه به قيمت فوق العاده گران آن، كشت اين محصول به مراتب از نظر اقتصادي به صرفه است
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 .هـ) در متن ذكر نشده است

  .كندي) زعفران شادي افزا و خنده آور است؛ قلب را تقويت و ضربان آن را تنظيم مي

  :ها پرسش سازماندهي

 زعفران چيست؟ ـ  ١

 چرا زعفران با طلا برابري مي كند؟  ـ  ٢

 آيا كشت زعفران، كاركرد اقتصادي دارد؟ ـ  ٣

 چه رنگي است؟  ـ  ٤

 چه طعمي دارد؟  ـ  ٥

 زعفران، چه خاصيت هايي دارد؟  ـ  ٦

  كاربرد آن چيست؟ ـ  ٧

  قسمت ( ب ) بر عهده دانش آموز است .  

  : ٥١صفحه  ٢پاسخ سوال  

  با توجه به مطالب درس و موارد خواسته شده متني بنويسيد . 

  ٥٥شعرگرداني صفحه 

  . براي شعرگرداني ابتدا كلماتي كه نياز به معني دارد مشخص مي كنيم و معني امروزي آن را مي نويسيم 

 عاني كنايي عبارت ها را مي نويسيم .     م 

  . مفهوم كلي شعررا مي نويسيم و با شاخ و برگ دادن موضوع آن را گسترش مي دهيم 

  . درك و دريافت خود را از شعر به نثر امروزي مي نويسيم  

  بازگرداني شعر :  

 .ن دربرابر هر آنچه كه عليه من و به ضرر من باشد مي ايستمم

 . ايستيتو هم همچنين در برابر آنچه تهديدي عليه تو باشد مي 

  . كند مي ايستيم همه ي ما در برابر هر خطري كه مارا تهديد مي

شود همانند يك جنگل با هم باشيم و تن به هر پستي و خواري ندهيم و در برابر  اين اتحاد و همكاري باعث مي

  .دشمن ايستادگي كنيم
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 درس چهارم ( نوشته هاي گزارش گونه )

  »پركاربرد نوشتن است  يها قالب يكي از»   گزارش . 

 كند بنياد حواس ظاهر، بيان مي بر را رخدادهاي واقعي  .  

 كنيم معرّفي گويا و كوتاه  را رويدادي كه بخواهيم  مي نويسيم گزارش زماني . 

  كند  بازگو درستي  به را جزئيات برخي مكان و زمان،  بايد خوب گزارش. 

 است پرسش  از گيريبهره  گزارش،  تهية براي مناسب  ش هاي  رو از  يكي. 

 پرسش هاي (  مي كنيم؛ متنوّعي طرح پرسش هاي نظر،  مورد موضوع دربارة  ابتدا گزارش،  نوشتن هنگام

 عيني : مرحله اول )

 گزينش و سازمان دهي پرسش ها : مرحله دوم )(  .مي پردازيم پرسش ها چينش و  طبقه بندي به سپس 

 مي  شكل  عيني و محسوسنوشته هاي   با عمدتاً گونه  گزارش هاي متن فضاي چون كه است اين مهم نكتة

  .باشد عيني بايد نيز پاسخ ها و  پرسش ها نوع گيرد، 

  
 ٤ نوشتار هنجار      

 است متن بر حاكم فضاي به توجه واژه،  كاربرد در مهم نكات از  يكي . 

  شوند مي انتخاب متن هواي  و حال با متناسب ها واژه . 

 است مؤثر بسيار نوشته،  فضاي ايجاد ها در واژه  آوايي و  معنايي هاي ويژگي . 

  منظور مستقيم و واضح دارد و بايد از كلماتي استفاده شود كه اطلاع رساني فقط جنبه نوشته زباني        
 .  نداردبار احساسي و عاطفي نويسنده را منتقل كند و نياز به 

  است ، پس بايد از كلمات با بار انتقال احساسات خود به خواننده هدف نويسنده نوشته ادبي در
 احساسي مناسب استفاده شود . 

  
  دارد . اطلاع رساني است و فقط جنبه متن زباني نوشته زير، يك  

  
  مرتبة در مغز از بعد كاركرد لحاظ از  ها مشچ بگوييم اگر. است  انسان بدن اعضاي پركارترين از  يكي چشم، « 

 مستمر صورت به ساعت چهار و بيست در انسان مغز كه است درست اين .ايم  نگفته بيهوده  گيرند،  مي قرار دوم
  فعّاليت ميزان همين به نيز ها  چشم و نيست تنها ها ساعت اين طول در مغز كه بگوييم بايد امّا كند؛ كارمي



٩٩ـ   ٠٠سال تحصيلي       درسنامه نگارش دهم                                                تهيه كننده : طاهره علي نژ اد                                  

١٤ 
 

 هاي ياخته. نيست صحيح  اين امّا اند؛ استراحت حال در ها چشم خواب،  هنگام كه  كنيد مي فكر شايد. دارند
  . »كنند مي كار بيداري در چه  و خواب در چه مستمر صورت به چشم
  استفاده كرده واژگان با بار احساسي دارد و از  آفرينش ادبي است و قصد متن ادبي  نوشته زير، يك ،

  است .  
 كهكشان جادة  بر تابستان،  مهربان  و روشن هاي شب نيمه باران ستاره  دل در. ام گشته را  آسمان طبقات « همة
 خدايان،  با. ام كرده  شنا ملكوت پاك فضاي در فرشتگان،  بال در بال . ام درنورديده  را ابديت صحراي. ام تاخته

 .ام بوده  آشنا اند،  يافته آرام آسمان در كه جاويد  ارواح همة با آسمان،  زيباي هاي الهه همة با ايزدان، 

 هر اندام  از. ام ربوده  را خط زيباترين هركدام سيماي از. ام آورده  برايت يادگاري،  يادي،  ،  يك هر از جا،  هر از
  و دست با و ام دزديده  رنگي اندازي،  چشم آسماني،  دريايي،  افقي،  گلي،  هر از. ام گرفته  را طرح نازنين ،  يك

 دامان به تنهايي،  شبان نيمه معراج  از زميني،  آسمان اين  سوي آن هاي طرح و ها  رنگ و ها خط از  پر دامني
  »   .زمي ر تو دامن در ام آورده  ها ن آسما از كه ها وديعه آن تا ام نشسته. ام آمده  د فرو تو مهربان

  
  ٧١نگاري صفحه  حكايت

 بازنويسي حكايت :  

كند و آن كسي  جهالت خود اعتراف ميز يكي از عالمان (حكيمان) شنيدم كه گفت : فقط يه شخص به ناداني و ا
است كه در زمان صحبت كردن شخص ديگري ، در حالي كه هنوز سخن او به اتمام نرسيده شروع به سخن 

 .گفتن مي كند و اين نشانه جهالت چنين فردي است

انسان عاقل اي انسان فهميده ، سخن سر و ته و ابتدا و انتها دارد. پس در ميان سخنان ديگران صحبت مكن كه 
  . كند كه سكوت برقرار باشد و كسي در حال سخن گفتن نباشد و هوشمند فقط هنگامي صحبت مي



 



 



 



 آشنایی با عناصر داستان نویسی 

عناصر داستان ، اجزاي بنیادین تشکیل دهنده ي داستان هستند . در میان اهل فن و نویسندگان در مورد تعداد و ترکیب عناصر بنیادین  
 داستان اتفاق نظر وجود ندارد. به عنوان مثال: 

 داستان دربردارنده چند عنصر اصلی است: پیرنگ، شخصیت ، معنا ، روایت و زاویۀ دید.  

 تواند بیانگر تمام عناصر داستان باشد: درونمایه (تم)، شخصیت، کشمکش، صحنه، سبک و ...  یک تصویر می •

 دهد.  مینویسنده با افزودن عناصري نظیر شخصیت، گفتگو و صحنه به پیرنگ داستانش رنگ و بوي شخصی   •

 گیرند: شخصیت، کنش و کشمکش. در چاچوب داستان چند عنصر مهم داستانی قرار می •

 . نویسی استترین عناصر هنر داستان یکی از بنیادي  زاویه دید به نظر من

 ، گفتگو و صحنه.زاویه دید گویی داشت، نظیربراي نگارش یک داستان موفق باید درك درستی از عناصر بنیادین داستان 

 پیرنگ 

است از ساخت و پرداخت  شود. پیرنگ عبارت برشمرده می  ادبیات داستانی وان یکی از عناصر بنیادینپیرنگ، یا خط داستانی، اغلب به عن
ها. در سطح کلان  ها و پاسخ به محرك ها، یا محرك ها و واکنش ست از کنش اي سطح خرد، پیرنگ مجموعه هاي یک داستان. در  کنش

زاگی براي نمایش اوج و فرود کنش داستان ترسیم  پیرنگ آغاز، میانه و پایان دارد. اغلب آن را با نموداري کمان شکل با خطوط زیگ
شود.  بندي. صحنه واحدي از درام است که در آن کنش واقع میو پایان  صحنه متشکل است از پیرنگ کنند. در سطح میانه، ساختارمی

 بندي و پیامد داستان. آید: جمع بندي می گیرد و در پی آن پایان تحول یا گذار از موقعیت فعلی صورت میسپس، نوعی  

 چینیمقدمه 

ها معرفی شود، شخصیت هاي گوناگون طراحی می چینی به معناي خلق موقعیت داستانی اولیه است. دراین مرحله صحنه به شیوهمقدمه 
 ي مثال: شود. براشوند، و کشمکش آغاز می می

 آگاهیپیش 

ها  هایی را در اختیار خواننده قرار دهد. خواننده با استفاده از این سرنخ بندد تا سرنخآگاهی، تکنیکی است که نویسنده به کار میپیش 
کند که از ه می بینی کند. به عبارت دیگر، نویسنده به نکات ظریفی اشارتواند آنچه را که قرار است بعدتر در داستان اتفاق بیفتد پیش می

 آیند. دهند و بعداً در داستان به کار میرویدادهاي آتی پیرنگ خبرمی 

 کنش صعودي 

انجامد. کنش صعودي معمولاً به  آید و به نقطه اوج داستان می چینی میست که از پس مقدمه کنش صعودي، عنصر روایی یک اثر داستانی 
آید را  رود و نباید آن را با میانه داستان اشتباه کرد. هر آنچه بعد از نقطه اوج میمی منظور ایجاد تعلیق تا رسیدن به نقطه اوج به کار  

 نامند. کنش فرودي می 

شود. چالشی که اجتناب ناپذیر است و بیم آن  ترن چالش خود مواجه می در یک اثر داستانی، نقطه اوج جایی است که قهرمان با جدي 
دارد داستان را با اشتیاق تا پایان دنبال  طه اوج براي مخاطب غافلگیرکننده است و او را وامی رود که به شکست قهرمان بینجامد. نقمی
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شود، چیزي در مورد خودش یا یک شخصیت دیگر کشف  است. شخصیت دچار تغییر میکند. نقطه اوج اغلب از سه بخش تشکل شده 
 شود. کند و مضمون داستان آشکار میمی

 کنش نزولی 

دهد و در  آید و تأثیرات آن را نمایش میشود. کنش نزولی پس از اوج می هاي کوتاه دیده می ها و داستان  در تراژدي کنش نزولی معمولاً
یابد و مخاطب اتفاقی که در اوج داستان رخ  انجامد. داستان پایان می بار است) میبندي یا عاقبت داستان (که گاه فاجعهنهایت به پایان 

 کند.درك می   داده و پیامدهاي آن را

 نتیجه

پایان    رسد. ممکن است یک تعلیق نهایی وجود داشته باشد که مخاطب را دربارهنهایی خود می   پس از اوج، کشمکش داستان به نتیجه
 داستان در تردید بگذارد. 

 کشمکش 

هاي ادبیات  و در تمام گونهشود  رو میست و به معناي چالشی است که قهرمان با آن روبه کشمکش عنصري ضروري در ادبیات داستانی 
 کنند:بندي میهاي قهرمان و ضدقهرمان معمولاً به این شکل طبقه کاربرد دارد. انواع کشمکش را بر اساس ویژگی

 شخصیت 

کند، معمولاً یک انسان است و هویت و  دانند. شخصیت در داستان مشارکت میپردازي را یکی از عناصر بنیادین داستان می شخصیت 
 هاي داستانی از این قرارند: هاي مختلف شخصیت هاي گوناگونی دارد که از بطن داستان برآمده است. گونه ویژگی

کند و از او طرفداري  کند، با او همدردي می او تجربه می زاویه دید شخصیت راوي: شخصیتی است که مخاطب داستان را از •
 کند، از این رو شخصیت اصلی داستان است. می

  ◌ٴ رود به هدف غایی داستان نائل شود. در شیوه برد و انتظار می قهرمان: شخصیتی است که کنش داستان را پیش می  •
 ت. داستانگویی غربی، قهرمان عموماً شخصیت اصلی داستان اس 

 کند.ضدقهرمان: شخصیتی است که در برابر قهرمان قد علم می •

 شود. شخصیت ایستا: شخصیتی است که در روند داستان دچار تغییر محسوسی نمی •

 شود. شخصیت پویا: شخصیتی است که در روند داستان دستخوش تغییرات شخصیتی می •

هاي  مقابل قهرمان قرار دارد و شخصیت و ویژگیشخصیت متضاد: شخصیتی است که از نظر خصوصیات درست در نقطه   •
 کند.قهرمان را آشکار می 

 کند اما نقش او چندان عمده نیست. شخصیت مکمل: شخصیتی که در داستان نقشی ایفا می  •

 شخصیت فرعی: شخصیتی است که نقش کوچکی در داستان دارد.  •
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 هاي پرداخت شخصیت شیوه 

 شود تا خواننده بتواند او را بشناسد. صیف میهاي ظاهري: ظاهر بیرونی شخصیت توویژگی •

 گوید. گوید و چطور می گفتگوها: شخصیت چه می  •

 دهد و چگونگی انجام آنها ها: کارهایی که شخصیت انجام میکنش •

 بینند و با او چه رفتاري دارند. هاي دیگر او را چطور می واکنش دیگران: شخصیت  •

 هاي پیرنگ گونه

 ترتیب زمانی

بازگشت به   هایی به گذشته یا آینده وجود داشته باشد، امااست. ممکن است اشاره دهند که در متن آمدها به ترتیبی رخ میتمام رویداده 
 در کار نیست.  آینده یا گذشته

 بازگشت به گذشته 

گرداند. از  به زمانی در گذشته برمی اي که روایت را از زمان فعلی داستان  بک یعنی به میان آوردن صحنهبازگشت به گذشته یا فلاش 
اند و یا  توالی اتفاقات داستان رخ داده  بر خط شود که از نظر زمانی مقدمبک اغلب به منظور بازنمایی رویدادهایی استفاده می فلاش 

هاي مبتنی بر شخصیت،  بکدهند. فلاش داستان (آنچه قبل از شروع داستان رخ داده) به دست میضروري در مورد پیش اطلاعاتی  
 است. کنند که در رشد و گستردگی شخصیت نقش داشته شخصیت بازگو می     رویدادهاي مهمی را از گذشته

کند که در آینده به وقوع خواهد پیوست. این تکنیک  فوروارد، رویدادهایی را آشکار میمقابل، بازگشت به آینده یا فلاش     درست در نقطه
 شود.به منظور ایجاد تعلیق در داستان و یا پرداخت شخصیت به کار برده می 

 پرداخت صحنه

دانند. در برخی موارد صحنه  ناصر بنیادي ادبیات داستانی میپرداخت صحنه، به معناي توصیف زمان و مکان داستان، را اغلب یکی از ع
 اي به داستان بدهد. شود و ممکن است لحن ویژه هاي داستان بدل می خود به یکی از شخصیت 

 مایه (تم)درون

دانند. مفهوم یا ایده محوري داستان  یا تم عصاره مفهومی داستان است و اغلب آن را یکی از عناصر بنیادي ادبیات داستانی می  مایهدرون
 «ازاین داستان چه چیزي یادگرفتید؟» پاسخ همان درونمایه یا تم خواهد بود.   بخش داستان هم است. اگر بپرسندکه عنصر وحدت 

 سبک 

سبک چیزي نیست که نوشته شده بلکه چگونه نوشتن آن است. سبک در ادبیات داستانی به قراردادهاي زبانی اشاره دارد که در ساختمان  
هاي زبانی را دستکاري کند تا  وگو نویسی، یا سایر جنبه بندي، گقت له نویس ممکن است بیان، ساختار جمله، جمروند. داستان اثر به کار می

 سبک یا حال و هواي به خصوصی را خلق کند. 

 دید  زاویه  

کند و درواقع رابطه نویسنده  وسیله آن، مصالح و مواد داستان را به خواننده ارائه میاي است که نویسنده بهدهنده شیوه زاویه دید، نمایش 
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کند؛ این نقل موضوع ممکن است به شیوه اول  اي داشته باشد که موضوع را نقل میدهد. هر داستانی باید گوینده نشان می   را با داستان
 .شخص یا دوم شخص یا سوم شخص صورت بگیرد

 شرح 

خیابانی، تعریف ساختمان یک گیاه،  اي دادن نشانی  ترین نوع نوشتن است. زیرا در هر امري که نیاز به فهمیدن دارد، تعریف واژه شرح، عام 
منظور از «شرح» توضیح چیزي است،   .شوداي از «شرح» استفاده می سازوکار یک ساعت، انگیزه یک واقعه تاریخی و مفهومی فلسفه

 .غرض اطلاعات دادن است

 
  شکل

 
رود و به عبارت دیگر، روش و طرز  ه کار میشکل، اصطلاحی است در نقد ادبی و آن نظم یا هیئتی است که براي بیان محتواي اثر هنري ب

خواهد ارائه دهد که غالبا از آن  تر، روش ارائه اثر هنري است نه آنچه اثر میتنظیم و هماهنگ کردن اجزاي اثر هنري است یا به زبان ساده 
 .شودبه محتوا تعبیر می

  صحنه

 
گویند. این صحنه ممکن است در هر داستان  گیرد، صحنه میمی  زمینه جسمانی (فیزیکی) و فضایی را که در آن عمل داستانی صورت

 .گیرداي صحنه را براي منظور خاصی به کار میاي داشته باشد. هر نویسنده متفاوت باشد و عملکرد جداگانه 

 
  ضدقهرمان

 
زادگی، سلحشوري،  ثل اصیلخصوصیاتی م،  معمولی نباشد و خصوصیات قرارداديتواند آدم  شخصیت یا قهرمان اصلی هر اثر ادبی، می

را نداشته    هاي امروزيهاي اصلی داستانهاي مثبت شخصیت هاي سنتی و تشخص و ویژگینیازي از مال و منال در قصهگرایی و بیآرمان 
ت و  و خصوصیاذهاي عاطفی و خلقیها و ناتوانی هایی با ضعفخوانند؛ شخصیت هاي داستانی را ضد قهرمان میباشد، این نوع شخصیت 

 . خلقیاتی خلاف عرف و عادت مرسوم زمانه

  طرح؛ داستانواره

 
گویند. طرح، خصوصیت و خصلتی  پردازد، طرح یا داستانواره می اي واحد می اي، حادثه اي که به توصیف شخصیتی، صحنهبه هر قطعه

زند  طرح از کیفیت اوضاع و احوال حرف می   کند. اختلاف اساسی طرح با داستان این است کهخاص خود دارد که آن را از داستان جدا می
ها، طرح تأکیدش بر چگونگی چیزي و مکانی و شخصی است و واقعه، صحنه یا شخصیت و داستان از وقوع وقایع و وضعیت و موقعیت

ر مشخصی جنبه توصیفی طورو، طرح به ورزد. از اینکند، داستان بر آنچه قوع یافته یا اتفاق خواهد افتاد، تأکید میواحدي را توصیف می 
 .کنددارد و داستان رشته حوادثی را دنبال می

  افکنیگره 

 
هایی را که ها و نگرش ها، راه و روش شود و برنامه طور ناگهانی ظاهر میافکنی، وضعیت و موقعیت دشواري است که بعضی اوقات بهگره 

هایی است که خط اصلی پیرنگ را  ها و وضعیت و موقعیت خصیت افکنی شامل جزئیات شدهد. در داستان، گره وجود دارد، تغییر می
 .متحول کند

 



  گشاییگره 

 
گشایی پیامد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجه نهایی رشته حوادث است. وقتی رویارویی نیروهاي متقابل، بحران و بزنگاه را به وجود  گره 
 .استانهاست و تحقق پیرنگ دگشایی نتیجه منطقی آنآورد، گره می

 تعلیق

آفریند و خواننده را مشتاق  هول و ولا یا حالت تعلیق کیفیتی است که نویسنده براي وقایعی که در شرف تکوین است، در داستان خود می
 .کندو کنجکاو به ادامه خواندن داستان می
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